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 دعوت

 

 

 
 مرا 

 دعوت كن اعتماد  به يقين
 :بست كه بن

 تمامت فكر پنجره نيست             
 سوي تقلب و در آن

 شطي                       
 .گذرد، آرام مي                            

 هاي قفس هاي كبود پرنده دستمال
 :با سخاوت شهر

 پلاسند مي                    
 در حجاب ترد چشمانت                                

 و لباسهاي خستگي
 :كيفر
 .هاي خسته توست نيايش لب     

 نيرنگ
 ها نگ انفجار گلولهنير
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 :برخيز                         
 !برخيز

 كه شفاعت طلوع
 -در جسارت شب  -

 :آويز حلق
 .هاي باروت است طناب           
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 كسالت

 

 

 
 :در وقاحت شهر

 هزار چشم
 همه افتاده            

 در جهالت راه                        

• 
 :در كثافت سال

 هزار دست
 همه خوابيده            

 در نهايت خاك                           

• 
 در اين سياهي اوج

 :در اين صبوري گويا
 هزار برگ
 همه پوسيده           

 .در كسالت زرد                         

http://do-lb.blogspot.com/


6    شهرام شاهرختاش |خوابهاي فلزي 

Published by Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 

 پوك

 
 :گفتم
 تهي  -      

 هاي پوك بودند و حباب
 .كردند كه فتح مي                     

• 
 استپيچيده 

 تورم 
 هاي شهر در حجره     

 :ماسد و دارد مي
 انگشتان ساده تو -                  

 در تورم                           
 صفحات درهم دود                                    

 هاي تنهايي غده
 رويد مي                  

 به روي سينه شب                           
 ترافو اع

 ترين استخواني           
 هاست سرود جمجمه                            

 :بايد پيدا كرد
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 را» حامل« -               
 ها را»نت«ترين  و عجولانه                 

 كه مرغوبيت آواز تو
 سفري                       

 .خواهد شد                              
 :تورم
 بازاري ست -     
 :بازار

 ترين انتهاي پذيرش قطبي -     

 :و طلا

 هاست آخرين اعتراف مسلسل -     

• 
 :گفتم
 تهي -      

 و تو خواب بودي
 هاي پوك تورم در حباب
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 غريو

 

 
 

 روند خاموش اينجا كه مي
 گامهاي مست شبانه به راه خويش

 اينجا كه زهر هر تنفس مسموم
 اقتهاي صد خزد در فضاي كوچه مي

 هاي زلال اينجا كه طهارت چشمه
 كند هاي عطش كوچ مي به سرشاري دره

 شوند اينجا كه آلوده مي
 ها در نجاست خون انتظار دست

.   .   .   .   .   .   .   . 

.   .   .   .   .   .   .   . 
 اينجا

 هام غريو كهنه لب
 ز طاق حنجره تنها پريد و
 رفت                              
 در ازدحام استحاله شهر

 .غمگين فسرد و مرد
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 غريبانه

 

 

 
 جويبار غريبي
 به اقتدار كوچه                

 آورد زباله مي                                  
 جويبار غريبي
 از ميان ساحت شهر                
 از ميان ربط عطوفت                

 .رفت به مفاهيم كوچكي مي                                 
 زندگي مدرج بود

 »شطرنجي«و در التقاء 
 :»مات«

 هاي مربع  درون كوره        
 جنبيد مي                                

 ارتفاع ذكر مساجد
 اصطلاح كهنه آبي بود

 روييد و خواب مي
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0Fدر تيقن                    

 استوار چشماني 1
 .ها بودند كه غيرت نيزه                                            
 ها به زير سلطه شماطه

 هزاران روز -                          
 رفتند به استتار ضخيم گور مي

 :هاي نوراني و در تبادل نقطه
 جويبار غريبي
 به اقتدار كوچه                

 .آورد زباله مي                                  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 بر چيزي يافتن و آگهي علم). الاطباء ناظم) (آنندراج ) (الارب  منتهي( دانستن بي گمان. )المصادر بيهقي تاج. (شدن بي گمان) مص ع] (ق ُ  ت َ ي َقْ[  .تيقن  ۱

 جادو باشم آن كنم ، همچون ثبات و تيقن بي ايقان اسلاف اگر بر دين با خود گفتم  :)دهخدا مرحوم بخط يادداشت. (بي گماني. شدن بايقين). الموارد از اقرب(

 ).و دمنه كليله( مي نمايد مواظبت نابكاري بر آن كه
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 دلم هواي تو داشت
 
 

 دلم هواي تو داشت
 دلم هواي خالص باران

 در آن زمان غريب
• 

 :شد كوچه پهن مي
 ها در اقتدار زوزه سگ

 آمد و باد مي
 همراه بوي تنهايي

• 

 تعجب نمناك گامهاي مسافر در
 آسمان شكست و گريست

 هوا
 هواي خالص باران بود

• 

 دلم هواي تو داشت
• 

 تو آمدي
 شرقي باران تو آمدي از ضلع

 دلم هواي خالي بستر
 هاي مست تو داشت هواي بوسه

• 

 دلم هواي تو داشت
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 اجبار

 
 »ترانزيستوري«هاي  در رونق خنده

 .بايد دوست بداري شب را

• 
 لولد همه جا گمشدگي مي

 و صف علفهاي هرزه باغ
 تا طول عجيبي برجاست

 !آنك
 در احاطه آزاد     

 :بيا            
 -ه به وسعت عقد -

 انفجار عصمت خاك را
 در اغتشاش چپاول بنگر،

 :و آنگاه
 از پشت قطبي خورشيد         
 ها كن سفر به استواي يخ         

 :بيا و زاري كن
 بايد دوست بداري شب را

 :بايد                
 .  دوست بداري شب را                     
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 طرح

 

 
1 
 

 ها تونل
 اند ياييرو       

 

2 
 

 مگر طول خواهش شب
 داشت؟چه امتدادي            
 ها كه عقربه

 –در حجم التهاب  -            
 ها از اطمينان گنگ شماره

 كردند فرار مي                         
 

3 
 

 هاي درهم ايجاد لحظه
 :از تشنج مقصود

 ترين گياهك خاكي را شهواني
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 تا تداوم ريزش
 .بردند به وصل مي                  

 

4 
 

 شرم مستطيلي پنجره
 استعداد خطوط نابت را

 .به وهم باغ سپرد                    
 ها غرور سبز علف

 و                             
 گلهاي تغزل
 -در اصطكاك حرير -             

 .به هذيان باد پيوستند
 

5  
 

 تا شوق گذرگاه
 :تا استراحت تعطيل

 ها تونل
 .اند رويايي       
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 طرح بهار

 

 

 
 سبزِ

 سبزِ            
 سبز                      

 اين ارتفاع فصل تو بود

• 
 پرنده بر حافظه باد نشست

 :پرنده فكر كرد
 از ذهن مفرح باران                  

 بوي                          
 آيد شكوفه مي                              

 و تفأل صميمي رود                  
 .به ارتباط سبز زمين خواهد رفت                  

• 
 ارتفاع فصل تو خشكيد

 پرنده غمگين
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 به دشتهاي غصه پريد
 مگر ما صادق نبوديم

 كه بهار ادامه قحطي بود؟

• 
 ذهن باران
 تفأل رود

 ارتباط زمين
 !نه -             

 .تعارف رفته بود بهار بي
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 طرح تابستان

 

 

 
 :هياهوي سوخته
 خورشيد -                   

 آيد مي                               
 و در استواي صفحه شهر
 استناد خميازه                              
 در تكوين سيگار                              

 .رويد مي                                                  
 !آنك
 بندهسبوي سرخ چ     
 بوي     

 مخمل عصرهاي بخار -         
 خيزد به تثبيت رشد مي            

 هاي اشتراك عرق دانه
 هاي دريا را تجسم عاطفه

 كاوند مي                             
 و در تمامت
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 هاي داغ جيغ -              
 در اندام
 :احتراق حوصله -         

 شهر كال
 از اتصال           

 .افتد مي                    
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 طرح پاييز

 

 

 
 با گلدانهاي كنار پنجره

 حرفي              
 .خواهد پوسيد                  

• 
 از ميهماني بادهاي زردپوست زيرك

 فصلي مست              
 رسد به ارتفاع سبز باغ مي                        

 تابزده آف و پرستوهاي يخ
 –سوي ماههاي زخمي  هاي آن تا طلوع -

 به مشرق قبايل كوچ،            
 .كوچند مي                                     

• 
 !آنك
 چه كس    

 اش را خون غروبي
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 كارد؟ بر دشتهاي سربي بلند مي
 :كه جادوگران سبز

 پيرترين جغد دنيا را               
 ترين قصر تاريخ ز ويرانها                        

 .كنند احضار مي                                                   

• 
 و با گلدانهاي كنار پنجره

 .پوسد حرفي مي
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 زمستانطرح 

 

 

 

 
 :اي بارور

 هاي مست استفراغ شبانه ميخانه
 .اي اندوه

• 
 ها جمعه فصل
 هاي پذيرش جمعه فصل

 و دودهاي اساطيري
 .ان كبوددر ميان بازو

• 
 پرنده

 پرنده مغموم
 :هاي تهي پرنده مغموم دشت

 با بادهاي خاطره
 .در باد
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• 
 هاي ساكت و رويايي دانه

 :در امتداد طوايف آتش
 و ريزش مدام
 .ها در سرد لحظه

• 
 :اي بارور

 نهفته در زواياي سرخ ساده من
 .اي اندوه
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 نخواهندآمد/ هرگز/ سوتها

 
1 
 

 من با الفاظ كودكيم
 هاي صداقت هكبا گيا

 آيم به شفاعت مي                           
 و وسعت استطاعت خليج را

 آويزم ها مي به خواهش پنجره
 .ات باشد تا چاشت عصرهاي گرسنه

 

2 
 

 زند ه را با نان پيوند ميلكسي نا
 كه گرسنه نيست                                      

 :هايش مرغوبند لب
 »!تمام خواهد شد« -                      

 كند دانم دروغ از احتياج مداري رسوب مي مي
 و هميشه كسي هست

 هايش را با ما نصف كند كه سرگرمي
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3 
 

 هاي عروسك در خيابان
 مرد با سري را

 در حروف سربي           
 اند اعدام چسباندهه ب                               

 :تو
 اي و گم كردههايت را در كدام هياه دستمال

 .لولند ها در گيجي مي كه گوشه
 

4 
 

 زنم شهر را ورق مي
 تا پايتخت دستهاي مهربان تو را
 .مسافر باشم                                      

 ها آنك سوت
 هاي مضرس سوت               

 :اما
 گندد هايم مي اگر مرداب را بشناسي سوقاتي
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5  
  

 نيدا ها را مي تو اندازه زاويه
 شود تبعيد كرد اما نيمسازها را نمي

 مرزها
 اند مرزها تاريخ را پر كرده

 ها قلب
 اند هاي خاردار تدوين شده در سيم
 ها  و نقشه

 به حدود معتادند
 

6 
 

 كنم من خون را مزه مزه مي
 :دانند كه هاي سنگين نگهبان خوب مي و كلون

 پشت هر دروازه
 ايست دروازه                   

 خيزم هاي بيكار ميدان به نجوا مي يلمن با ب
 :ولي زماني هست

 ها را كه مقياس پشت بام
 بخشم ها مي به ستاره                             
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7 
 

 هايت بهاريست اگر بگويي دامن
 :باور نخواهم كرد
 اند ها كاغذي زيرا گل                     
 هاي دريايي و پرنده                     

 گويند نام صبح را به خورشيدي تقلبي مي                     
 :كه آشنا نيست                     

 

8 
 

 زندگي
 »الك دولك«هاي  از كوچه

 گذرد مي                               
 هاي كودكي»روروك«بايد با 

 .رفت ها»تيله«به تسخير 
 

9 
 

 ايم هاي معلق آمده ما همه با شناسنامه
 ي دوندگيها و رونوشت
 اند هاي زخمي»كپيه«كه استفراغ 
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 هاي مسري، و خنده
 هاي تعارفي باران

 دهند كه تنهايي را نم مي                    
 

10 
 

 :نگاه كن
 گريد اش مي كسي در صراحت سينه

 اما انسانيت
 انگيزترين واژه محكوم است ترحم

 

11 
 

 :كني فكر مي
 ايست؟ ها فاجعه عزاي صفحات روزنامه

 !نه
 هجرت كلافه پرستوهاست اين

 .غلتد كه در فاجعه مي
 

12 
 

 اند چشمانت ابرها را نوشيده
 آيا دستان بايرت سبز خواهند شد
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 كني؟ هايت را خيس مي در اختفايي كه عقده
 هاي دود ما در ايستگاه

 ايم هاي پوچ ايستاده در ايستگاه
 خوانند، اي مجله مي هاي شماطه پرنده

 تابلوهاي ايستگاه
 رود را و ساعات و

 .كنند دوره مي                    
 :دانند كه هاي پير خوب مي اما نيمكت

 ها، سوت                   
 هرگز،                              

 نخواهند آمد                                     
 

13 
 

 الفاظ كودكيم
 .گريند در بهانه مي
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 زمين قسطي

 
1 
 

 آمدم از زمين قسطي مي
 فروخته بود» سفته«كه تنفس مرا به 

 ها»بانك«از انتهاي 
 -» نزول« با تفقد -                      

 آمدم ها مي»ويترين«به تجمل 
 كردم فضاي قسطي شهرم را تكه تكه مي

 هاي لعابي مجروح و با بشقاب
 .نشستم مي» االله بسم«در تناول                         

 

2 
 

 ي را از من پنهان كرده بودند؟كدام مكتب زيرك
 شدم كه در بادهاي تفكيك گم مي

 و كفش پاييزي نداشتم
 .تا خود را به بهار رسانم               
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3 
 

 مرا در تفاخر جنگ حل كرده بودند
 و در نشئه پيروزي

 پستان دختران بي
 –حماقت صامت خون را  -                   

 هاي كدر مرداب»بار«در 
 رقصيدند، مي                               

 مردها
 مرديشان را 
 ها در جبهه             

 جا گذاشته بودند                      
 ها و سربازخانه

 .دادند بوي گمشدگي مي
 

4 
 

 من از بلاغت زخمي عشق
 آمدم با فصاحت قسطي مي

 »گازوئيل«هاي  در خيابان
 »بوق«                             

 »تبليغات«                                    
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 ها اقساط قلب
 »پلاستيكي«فصل  هاي بي از درخت

 آويزان بودند                                       
 ها داركوب

 كردند اقساط را شماره مي
 و در پاي هر درخت

 واژه رنگي عشق
 هاي شهيد خون از تداوم قطره         

 .شد كتابي مي                                   
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 فرار

 

 

 
 ما از حصارهاي مومي شب

 رفتيم دزدانه مي
 كه در پايشان روسپيان آواره

 هاي مردان تنها بودند سكه قلب» شير يا خط«در انتظار 
 رفتيم ما از ديوارهاي كاهگلي مي

 كه سرهاي آهني
 از بوي استفراغ و آمونياك

 را» آسپرين«قرص 
 ها هاز آگهي روزنام

 .كردند گدايي مي                      
 رفتيم هاي مسجد مي ما از كاشي

 كه در اسارت تارهاي كاغذي
 ها را عنكبوت

 كردند نفرين مي                
 هاي زرورقي و آيه

 مرثيه منبرها را
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 كه با شمعها -
  -سوختند  انسان مي» شام غريبان«در 

 ها بر عباي قاري
 .كردند مصلوب مي                   

 رفتيم هاي آب مي از دشتما 
 هاي كوكي ماهيو 

 هامان را  تن                      
 خوردند مي                                   

 ها را چادر دست
 هامان بر قلب

 حجاب كرديم               
 تا در جدال سربازهاي آبي

 بكارت خود را
 روسپيانه
 .ش نكنندفرامو           

 ما فراري بوديم
 و ديوارهاي غمگين

 هاي سمج در كنار آگهي
 جايزه سرهامان را

 كردند تبليغ مي                         
 هاي برقي وقتي آدم

 ما را گرفتند
 خيس بوديم

 هاي خورشيد آويزانمان كردند بر طناب
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 .و مانند انجيري خشك شديم
 رويم هاي فولادي مي ما از تاكستان

 هاي آهن انگور انهو د
 تسبيح اسارت را                          

 .گويند مي» االله بسم«بر دستان ما 
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 اندوهي براي تو

 

 

 
 رفتم هاي روز مي من از تمامي كوچه

 كه ترا باور كنم،
 ولي بذرهاي ترديد

 در مزارع شبانه             
 شيارهاي ابريشمي شخم را                       

 .شدند بارور مي                                            
 هاي معتاد بندر در جيب

 ها خمار بودند كشتي
 هاي توتوني و در افق

 من
 هاي جامد را قاچاق آب

 كردم كشف مي                         
 ها»آژير«تمامي 

 اغتشاش را             
 كشيدند زوزه مي                     
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 بودند» رگل«هاي روسپي شهر  اغاما چر
 هاي شهيد و در سالن خيابان

 ها را كنسرت عظيم بوق
 هاي گنديده با گوجه فرنگي

 كردند استقبال مي                           
 شدي تو در دودها چرك مي

 ها آبي حمام و از اندوه بي
 هاي سرما زده غنچه» پارتي«در 

 را» *جرك«دستمال كاغذي 
 ي مضطربها به بيني

 .كردي تعارف مي                         
 ات را هاي پاييزي من رخت

 شستم در طشت بهار مي
 طشت به زردي نشست

 »سبز«و واژه هاي 
 به طناب                       

 آويزان                                 
 .نشدند                                          

 
 
 
 
 

 نام يك رقص غربي -*
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 با خروسهاي آدامس

 

 

 
 ابرها

 چه باري را
 گذاشتند؟ بر زمين مي
 شد؟ كه خاك سوراخ مي            

 در آن پذيرش مطلق چه رازي بود؟
 كه برهنگي ساده دستانت
 .رفتند به مرثيه مي                              

 
 كسي كه تمام شب را

 استفراغ كرده بود
 هايش را به من قرض داد لباس             

 هاي تجمع را تا خيابان
 :به مطالعه برخيزم                      

 
 شدم اي رها مي من در گسترده

 .غربت بود» واگن«كه 
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 ها»دكل«ميراث 
 رفتند اي به تقسيم دريا نمي با هيچ پرنده

 پاها
 هاي دربسته در كيسه
 گشتند هاي نامعلومي مي با جهت
 نماها و قطب
 ترين آيه خود را خواب         

 خواندند مي                                     
 

 دانستم من خوب مي
 :دانستم كه من تا تداعي واژه خوب مي

 هاي آدامس با خروس
 .هيچ صبحي بيدار نخواهد شد
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 تبخير

 

 

 
 علف يها با گله

 .ام من تا بوي سرخ قتلگاه رفته
 در اين صراحت لكنت

 :چريدن
 ا مرز براق كاردهات

 .ست آزادي                      
 هاي برخاسته در هجوم شن

 شوند هاي دريايي تبخير مي فلس
 ها و در بلور كوچك ماهي
 كويرهاي سربي غارت

 .رسند به ظرافت اصيل آب مي
 تشريح در اين توحش بي
 !هاي اهلي نيست ترنم رجعت پنجره

 چگونه باور كنم
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 –ر اغتشاش درهم جنگل د -                 
 

 كسي
 كشد انتظار مرا مي

 :هنگام
 كه هزارها سينه

 هاي مصنوعي در پذيرش ميخك
 كنند هاي خاك را فراموش مي عقده

 :هنگام
 .كه حتي تمامي جغدها عقيمند
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 :چه امتداد كثيفي

 

 

 
 ي عجولربا پيك

 شكافم هاي خسته را مي سنگفرش

• 
 هاي خروس از كرانه
 هاي خلوت را احساس

 :بياور                               
 كه نام كهنه شب

 ها را ضربه ملول ساعت
 خوانند مي

• 
 طنين شهامتي نيست

 هاي باغ و نيمكت
 شناسند تسليم را مي

• 
 صبرت را تقسيم كن
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 صبرت را تقسيم كن
 :ست كافي

 كه بگذاري سقوط            
 طرحي
 هاي نارس باشد از جام        

• 
 گشودهدر هزاران نا

 صداي ملايم آب
 شود اي تمام مي در احوالپرسي ناشيانه

 هاي برگ و فصل
 كنند ات را فراموش مي هاي پنجره گلدان

• 
 :چه امتداد كثيفي

 من از دريچه غبارهاي ايستاده
 –به مهتاب  -                                   
 .گويم خاطره سنگين مرداب را مي

 شب
 ها انت از دروازه ملال بي

 رويد مي                           
 و در فوران تيره اشياء

 هاي خسته سنگفرش
 در سطحِ
 هاي غروب برگ           

 .روند به خواب مي                       
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 تنگه
 
 

 از زواياي خون
 قلب مرتعش زمين

 در سجود آستانه پاييز
 ها را صفير زرد برگ

 –از انعكاس انفجار بهار  -
 .فراموش كرده بود                          

 قبايل عبور
 با بيعت اطراق

 ار سوگوار هجرتبه نشخو
 .رفتند مي –در مسير سكوت  -

 اي ديوارهاي لخت شيشه
 هاي انبوه با حجاب رنگ

 در تصرف انجماد
 هاي غروب به دره

 .شدند سرازير مي                     
 ها در بطن شخم

 حلولي نبود
 انسان و تمامي

 آلود خود را دستهاي خون
 .مكيد مي                             
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 سرود هشياري

 

 

 
 ما فضايي نوشيديم

 كه از بوي لجن
 برد به اراده خورشيد پناه مي

 هاي كاغذي را و اشك
 به گوش كبوتراني خوانديم

 هاشان كه در سوگ بال
 :پيغام

 .كرد گريه مي       
 پاركهاي معتادي گشتيم ما در

 ها كه اصالت گل
 هاي باد در باغچه           

 تولد مضطربي داشت                         
 و از عمق التهابي رفتيم

 .را تشييع كرده بود» ونوس«كه 
 ما زماني به عبور رسيديم

 كه آخرين عابر
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 هاي روز از كوچه                
 گذشت مي                                 

 يعادي پيوستيمو به م
 كه در اسكله آهن شب
 .گرييد مي                            

• 
 فرياد

 در صليب است
 خنديم و ما به سكوتي مي

 »ودكا«كه در هشياري يك شيشه 
 .خوابست                                       
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 ها اي بيدارترين بيداري

 

 
 آيم ها مي ترين خوشبختي من از فسيل

 ها ستاره آنجا كه
 در مد ابرها گمشده بودند

 و شب
 –ترين شب  فاتحانه -      

 ديگر حرفي نداشت
 آيم من از بلوغ كامل ملتم مي

 )از خواب(
 .هاي صادقانه بيزاري با اشك

 آيم من از انتهاي حماقت مي
 :از بلوغ كامل ملتم

 هاي شرقي خواب(
 )هاي غربي خواب       

 يمآ ها مي ترين خواب من از خواب
 اما،
 . . . . . . . .آه     

 !ها اي بيدارترين بيداري
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 مرثيه

 

 
 هاي سوخته شرق سرزمين

 اي خواهند داشت؟ ديگر چه افسانه

• 
 ها با بدرود افسانه

 آيند هاي روشن آب مي گريه
 ساكت شرق هاي آب

 شرقِ                        
 .به خون نشسته مفلوك                              

• 
 :ها اي دست

 هاي پينه بسته شرق دست   
 هاي مهربان دست   

 كجا هستيد؟
 كجا    

 كجا        
 هاي روشن آب تا با گريه

 .صادقانه بگرييد                   
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• 
 ها خاك
 هاي شخم و بذر خاك
 :هاي سلامت مغرور خاك

 بوي لطيف شرق را
 –چه آسان  -                       

 .اند از دست داده                                   

• 
 من از كدام افسانه بگويم

 من از كدام شرق؟
 هاي شاهزاده ديگر بوسه -

 .يك اصالت عقيم و از دست رفته است
 من از كدام شرق
 بگويم؟                    

 :در آن وضوح كه -                            
 خورشيدي -

 قهاي بنفش مشر از كوه
 .كند طلوع نمي
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 خوابهاي فلزي

 

 

 
 :ارتباط

 .خيانت بهارهاي بازاري بود

• 
 :به زحمت ديدم

 از گلوي مرواريد
 دزدي بيرون آمد                     

 و غفلت چهار فصل را
 ها ترين سال فصل در سختگيري بي

 پنهان كرد                                         
 :آنكه

 سهم خود را برد
 ايمانش بازاري بود                   

 :و ندانست
 .ها هم حقي دارند كه پل
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 :تو
 اي از سكوت قاضي را تفسير كن كلمه

 كه از تواضع كوچكترين خوشه
 ناباوري يك لحظه را

 .سپرند به گسترشي تاريك مي

• 
 ها با دستمال چرك واژه

 چگونه خورشيد را پاك كنم؟

• 
 اي تو
 تر از تجاوز رازي

 باغ را چپاول
 به خصلت خيس باران               

 مهمان كن                                         
 :و شب را بشمار

 اي تنهاست كه ستاره

• 
 هاي فلزي خواب

 .شوند با دستبندهاي متهم آغاز مي

• 
 :ها ميله

 اي انتظارهاي مطول محجوب
 ترين دست را عادلانه

 .دبراي نوازش باران كنار بگذاري
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 چگونه بايد رفت؟

 

 
 ست در سكوت پيغامي

 !كه در هياهو نيست

• 
 هايم را تمامت خاطره

 كند گرگي حمل مي                         
 شناسد را نمي» يوسف«كه پيراهن صبور 

 :گرگي
 تا آنجا        
 »يعقوب«تا اشتباه نفرين         

 كه خصومت معصوم باديه را
 .هاي مقدر خود كاشت در چشم                                 

• 
 چگونه بايد رفت؟

 چگونه       
 بايد رفت؟           
 :هسوختشترهاي  هاي با زنگوله

 افله خسته آن قحطيقتا 
 را» يعقوب«كه شب 

 .وي پيراهني خواباندب رب                        

• 
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 ست  در سكوت پيغامي
 !كه در هياهو نيست

 :بگذار
 شترهاي سوخته راهلهله 

 قرباني كنند                              
 :زماني خواهد رسيد
 كه از تقارب قحطي
 دستي با رسالت باران                       

 .صميمانه برخيزد                                             

• 
 هاي به خون نشسته با گام

 اقتدار خارهاي حرام است

• 
 :آه، من

 ام را بر دوش گرفته» يوسف«نيمي از نجابت محزون 
 هاي ساعتم را و عقربه

 كنند گناه حمل مي هاي بي گرگ
 !بايد ساكت بود

 بايد    
 !ساكت بود       

 ست شايد بوي پيراهني در راه
 ست و در سكوت پيغامي
 !كه در هياهو نيست
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 رسالت

 
 ما از صحراها آمديم
 ها را تا افسانه زرد دشت

 هاي پنجره چشمدر 
 .تصوير كنيم                

 كاسه ذهن پنجره
 »لات«هاي  از شقاوت گربه

 هاي زنداني گناهي ماهي و بي
 در جنگ با حياط
 .لبريز بود                     

 در گلدان روز
 كاشتند شب را مي

 آلود و ما خسته و خاك
 رفتيم                            

 پاييز را هاي تا حماسه جنگل
 .رسالت كنيم                           

 ها در خيابان
 ها ميخانه

 رسالتمان را
 با سيگار            

 .كردند دود مي
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 سرگذشت

 

 

 
 در غروبي نشستم

 گذشت كه با تو مي

• 
 ها  تازه كوچه
 ها هبا هياهوي ماهوتي بچ            

 بودندخو گرفته                                     
 كه از عصرهاي سفالي ژنده

 پيرمردي
 –عصازنان  -          

 اش را هاي خسته چرت
 ه پاشيدههاي بازيگوش قهق بر خاك
 هاي پوسيده، و آلبوم

 جاري شدند
 دلگيرتر از غروبي

 گذشت كه با تو مي          

• 
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 در غروبي نشستم
 و آنگونه برخاستم

 اي از كنارم گريخت كه ستاره
 ي نبوداما ديگر كس

 .تا خورشيد را بشويد

• 
 ها رسيدند اي بنفشه از حادثه
 اي سرخ گلها، از حادثه

 :با پيامي كه
 ها را برداريد قفس -             

 :دانستند ليك همه مي
 حقيقت دائم پيرمردي بود

 كه عصازنان
 هاي زرد و خشك بر كاشي

 .چرخيد مي                                 
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 ها ي كتيبهتو در تمام

 
 اي؟ تو با سعايت كدامين فتنه

 كه محراب صلح
 در سجود ناباورانه جنگ خفته است،

 ترين تواضع درختان نجيب و صبورانه
 .اند باد رفتهبه در توطئه محله 

 :دانم مي
 ها خواهي روييد تو در تمامي كتيبه

 ها كتيبه
 .از تو پر خواهند شد

 سنگرها
 شان هاي خسته از استقامت

 گذرند، مي                             
 ها و تفنگ

 ها تفنگ   
 ها تفنگ   

 در شقاوت پيروزي
 .سپرند ها مي ما را به تنهايي ميله

 اي تو با سعايت كدامين فتنه
 خوانند؟ ها تو را به نام مي كه كتيبه
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 انتزاع

 
 

 دستانت
 هاي اقيانوس در خزه

 رفت به مهاجرت مرواريد مي
 انتو خداحافظي فقير چشم

 ها»ويترين«به شعف 
 .خورد جوانه مي                        

 تغافل قلبت
 حسرت كدام اشتياق را

 كرد؟ در ادراك زمزمه حك مي
 ها كه حرص گرسنه كوسه

 .آمد به مشايعت امواج خون مي
 ذهن باران

 با طهارت پاهايت     
 نشست ها مي به تضاد خيابان                  
 هايت را شو مرثيه نرم گو
 .برد مي ها براي گوشواره

 اما هنوز غيرت زمين
 حماسه انتزاع را

 .به جسارت شهرها نياموخته بود         

http://do-lb.blogspot.com/


58    شهرام شاهرختاش |خوابهاي فلزي 

Published by Do-Library: http://do-lb.blogspot.com 

 سال سنگي

 
 *»خورشيد مرده بود«

 هاي ما و زمان در دست
 .شد سنگ مي                            

 تلاوتي نبود
 ها را به خود بخواند كه گلدسته

 ها فقط جارچي
 –با بغضي مشئوم  -                 

 .بردند ها را به اعتماد مي سخاوت سنگ
 اي سكوت مانند پرنده

 .ها نشسته بود بر پيام سيم
 آمد بوي غربت مي

 و حجله مخفي انزوا
 از تنفس دودهاي سيگار
 .گرفت جان مي                            

 اشياء در انحطاط وسيع تاريكي
 شدند رها مي                                   

 هاي الكلي و قلب
 ها  در نماز جماعت ميخانه

 .رفتند به شهادت مي                              
 

 فروغ فرخزاد  .هاي زميني آيه: از شعر* 
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 ها ديوارها و آهن
 
 

 :باغ در جاري خزان
 برهنگيست                       

 تداد بهار بايد رفت؟در پناه كدامين شكوفه به ام
 :شب از كثرت شفاف ستاره
 ست تهي                                 

 در التماس كدامين ابر بايد خفت؟
 :اينجا احتضار زمين است

 در افتضاح حصار                               
 و رود دستانت

 .خشكند در التفات دشت مي
 :اينجا ديوار است
 ديوار                      

 ديوار                                 
 :اينجا آهن است

 آهن                      
 آهن                                 

 !اينجا دري نيست
 پس ما با تفقد كليدهامان

 به گشايش سبز كدامين قفل
 ايم؟ آمده
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 بيكرانه مضروب

 

 

 
 در بيكرانه مضروب

 ارهاي گر گرفته بيز در شكاف
 ترين كتيبه باستاني حافظه زرين
 اي مسافر تشنه

 .از سكوهاي دريا بود                  
 در بيكرانه مضروب

 :آنجا
 خواست هاي عاشق ما بوسه مي كه لب
 ديوارها

 ديوارهاي مرز قد كشيدند
 .و باران در خود گريستن گرفت

 در بيكرانه مضروب
 حكومت چترها

 –تا نجابت بهارهاي زخمي  -
 هاي مبهوت را اضت شنري

 برد به رودهاي پياده حسرت مي
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 ها و درخت
 هاي مغشوش درخت

 در انحناي زرد صفر
 :به التماس
 .رفتند هاي باراني مي كلاغ            

 در بيكرانه مضروب
 از بازوان باغ
 هزار گنجشك رميده               

 –زبان  روهاي ولگرد بي تا پياده -
 گشتند پيام مي بي
 نكه شب را شناخته بودو آ

 .كرد هاي تبعيدي را باور مي سال
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 تولد

 

 

 
 كاشتند زندگي را در تنم مي

 ها و آيه
 هاي بلند رنج آيه   
 مكرر زمان» تيك تاك«با 

 با اندوه شلوغ شهر
 .كردند خود را تحميل مي                      

• 
 هاي افيوني در دخمه

 در تفسير ميراث پدرانم، زاده شدم

• 
 هاي قالي  گل

 هاي تاريكي در دست
 شدند پژمرده مي                         

 و از دهان پنجره
 آمد هجرت مي آواز كبوترهاي بي
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 :ندانستم كدام فاجعه
 با كليد ناشناسي شب را گشوده بود

 ها كه كافه
 .كردند استفراغ مي           

• 
 هاي افيوني در دخمه

 شدم در تفسير ميراث پدرانم، زاده

• 
 ها بچه

 باغ را خواب كرده بودند
 :كه مرا آوردند
 .هاي باغ ملي محكوم كردند و بر نيمكت

 هاي غروب در پس كوچه
 ها كرم

 خوردند لاشه خورشيد را مي
 و با زنجيرها

 زنجيرهاي پنهاني،     
 :زندگي
 –در پرورش سكوت  -       

 .جاري بود                                   
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 ديدتر

 

 

 
 از غنيمت محسوس

 تا الفاظ
 :الفاظ درهم دريا   
 من

 هاي ابر به بشارت دست
 ماز ايمان
 .خطي به يادگار نهادم          

• 
 آنجا

 نشسته بود
 :باد              

 هاي آب در چاله           
 كه از تصادم مصنوع
 من تصوير پرواز را
 بر پرنده                       
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 آويختم،                                
 :پرنده
 اما كور       

• 
 زمين

 زمين كويريست
 :و شهر

 .در بلوغ شكست         
 اي افراشتگي                              
 :در امتداد تظاهر                              

 بر فراز
 :اين فراز منحوس
 .خواهد شب تزيين نمي

• 
 تا اين تفاخر

 تفاخر مردود        
 :بگذرد                            
 هاي خواب از كوچه                            

 من تا خمپاره
 :تا تزيين    

 هاي خيس ابر بر نامه
 –هاي هرگز  نامه -

 .مشكوك خواهم بود                     
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 :تذكر

 
 .دارم اين مجموعه را به برادر عزيزم شهريار تقديم مي .1

 .أسفانه سطر فوق در اول كتاب از چاپ افتادمت .2

 .در تنظيم اشعار هيچگونه ترتيبي رعايت نگرديده است .3

انتخاب  46و  45هاي  هاي سال بوده و مابقي از سروده 44فقط دو شعر مربوط به سال  .4
 .شده است

ها »واژه«بعضي شعرها به كار گرفته نشده است و اگر در » وزني«در سرودن كليه اشعار  .5
به (كنند  تطبيق نمي» قواعد عروضي«اند به عمد نبوده و با  گرديده» !نوعي آهنگ«اي دار

 ).ها استثناء بعضي مصراع
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